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روى صحنه آبى در بوته نقد

حاضران و غایبان جشنواره 
هفدهم عروسکي

اگر هنرمندان نام آشــنا در جشنواره هفدهم تئاتر  �
عروســکی نبودند، حتما با خلأ ملموس تری روبه رو 

می شدیم.
در جشــنواره هفدهــم تئاتر عروســکی تهران- 
مبارک شــاهد چند اجرای ایرانی از میان آثار بزرگان 
و شناخته شده های تئاتر عروســکی بودیم که پیش 
از ایــن برخــی در تالارهــای تهران اجرا شــده اند و 
برخی نیز برای نخســتین بار در جشــنواره عروسکی 
اجرا شــدند، اما تعداد این هنرمندان نسبت به همه 
چهره های شناخته شده و تثبیت شده شاید کم باشد؛ 
امــا همین تعداد هــم با کارهــای باکیفیت معرف 
فضای تئاتر عروسکی در حدی پذیرفتنی هستند. در 
میان چهره های تئاتر عروسکی، بهروز غریب پور، زهرا 
صبری، میترا کریم خانی، افسانه زمانی و میثم یوسفی 
آثارشان در تهران پیش از این اجرا شده اند و درمقابل 
عــادل بزدوده، هما جدیکار و باز هم افســانه زمانی 

نمایش های تازه ای را ویژه جشنواره اجرا کردند.
شاید حضور فریبا رئیســی، آذر مبارکی، روشنک 
روشن، آزاده انصاری، محمد اعلمی، زهره بهروزی نیا، 
محمدحســن معجونــی، مریــم کاظمــی، شــیوا 
مســعودی، افشین هاشــمی، پوپک عظیم پور، غزل 
اسکندرنژاد، هادی حجازی فر و الکا هدایت که در این 
سال ها حضور خلاقه ای در تئاتر عروسکی داشته اند 
ما را متوجه یک وضعیت بهتر از حال حاضر می کرد؛ 
هرچند چنین ایده ای به راحتی محقق نخواهد شــد 
چون تئاتر عروسکی هزینه بر است و بدون حمایت به 
راحتی نمی توان در تولید اقدامی کرد و از آن ســو نیز 
سرمایه گذاری در بخش خصوصی برای چنین تئاتری 

هنوز تبدیل به امری سهل الوصول نشده است.
به هرتقدیر می دانیم که راه دشواری است که هر 
هنرمندی بتواند به نام ونشــانی درخور تأمل برسد و 
نگهــداری و حضور آنان که دیگر جزء ســرمایه های 
ملی و فرهنگی به شــمار می آیــد، از وظایف وزارت 
فرهنگ و ارشاد است که بشود همواره بر این حضور 
خلاقه برای پویایی فرهنگ و هنر کشــور تأکید ورزید. 
چنانچه اگــر همین نام ها نیز در جشــنواره هفدهم 
نبودند، حتما با خلأ ملموس تری روبه رو می شــدیم. 
در ادامــه بــه آثار ایــن هنرمندان شناخته شــده در 

جشنواره تهران- مبارك پرداخته مي شود:
اپرای عروســکی خیام یکی دیگر از آفرینش های 
بنیادین بهروز غریب پور اســت کــه می تواند بیانگر 
اپراهای عروسکی هشت گانه ای باشد که تا به اینجا 
مسیری را پیموده است که می تواند رویدادی هنری 
باشــد که در جهان تئاتر عروسکی بی بدیل است. از 
یک سو شــیوه ماریونت یا عروسک نخی اروپایی در 
ســرزمین ایران سمت وسویی اینجایی یافته است. از 
سوی دیگر نیز تکنیک سایه بازی در مصاف با سینما 
و در برخورداری از حــس جادویی فانوس خیال به 
عنصری افسون گرایانه در مدار اتفاقات هنری جهان 
ما را متوجه درخششی مانند آفتاب و مهتاب خواهد 

کرد.
«اســرار کتاب قرمز» نمایش عروسکی نوشته و 
کار عادل بزدوده اســت که با تکنیک ســایه ای تمام 
ماجراهای زندگی روزمره را روایت می کند. داســتان 
نمایــش، زیر دریا اتفــاق می افتــد. نوجوانی به نام 
آذرخش که بعدها قرار است فرمانده زیر دریا شود، 
دوســت دارد ســریع تر به قدرت برســد، اما پدرش 
مراقب اســت او آرام آرام به تکامل برســد و سپس 

مسئولیت را قبول کند.
هما جدیکار به درستی دارد از نمایش های سنتی 
ایــران و مشــرق زمین برای به روزبــودن نمایش این 
روزهــا بهره وری می کند و زبان حــال اجرایش ما را 
شــگفت زده می کند و درک درستی از وجوه انتقادی 
نمایش های سنتی ایران را در کلیت اجرایش جاری 

می کند که دست مریزاد دارد.
زهــرا صبری در این ســال ها حضــور مؤثری در 
عرصه بین المللی داشــته و توانسته نماینده خلاقی 
برای ایران باشــد که بتواند بخشــی از موفقیت های 

تئاتر عروسکی ما را به دیگران بشناساند.
«منــو نمی بــره» عنوان نمایشــی اســت برای 
مخاطبان نوجوان و بزرگ ســال که به نویســندگی و 
کارگردانی زهرا صبری اجرا شــده است؛ نمایشی که 
می خواهد بسترســاز تفکر برای نوجوانان و کشــفی 
تازه برای بزرگ سالان باشــد. نوجوانان در آغاز بلوغ 
جنســی و تفکرند و می طلبد که در این دوره بحرانی 
در مواجهه با موضوعات خاص این دوران به راحتی 

بتوانند در حل وفصل آنها بکوشند.
افســانه زمانی نمایش «ترنج» با تکنیک نمایش 
تلفیقی برای مخاطب کــودک و نوجوان را به مدت 
۵۰ دقیقه اجرا کــرد. «عمارت اعیانی، برای برگزاری 
مهمانی، شــلوغ و پرهیاهوست، در مطبخ هم همه 
ســرگرم کار و تهیه غذا هســتند، امــا ترنج کوچولو 
دلخور است، زیراکه هنوز کوچک است و اجازه ورود 
به مهمانی را ندارد پس به ســراغ وسایل خانم جون 

می رود که...».
نمایش «خواب ربا» بر اســاس قصه های شــل 
سیلور استاین، به نویســندگی، طراحی و کارگردانی 
افســانه زمانی و به عنوان تولیدی از مدرسه سینما- 
تئاتــر هنر هفتم از جمله نمایش هایی اســت که در 
بخش دانش آموزی هفدهمین جشنواره بین المللی 

نمایش عروسکی تهران - مبارک روی صحنه رفت.

یک پای مزاحم رئالیستی

گویا ایــن روزها زیســت و زمانــه مردمان،  �
بیش ازپیــش ملهم از فضای مجــازی و البته 
ســوءتفاهم هایش اســت؛ وضعیتــی کــه به 
شکل خلاقانه  در نمایش «پا» روایت می شود. 
زن وشــوهری که به عادت هرروزه، با دوســت 
خــود که زنــی مهاجرت کرده به لندن اســت، 
از طریق اسکایپ تماس تصویری برقرار کرده و 
این بار میانشــان اختلاف افتاده که آیا در گوشه 
اتــاق و کنار گلدان، پای مردی غریبه را دیده اند 
یا موکت جمع شده را؟ اگر در تصویر اسکایپی، 
پا بوده باشــد، آیا این نشانی است از خیانت زن 
به شــوهر غایب خود؟ نمایــش پا روایت عدم 
توافــق در جزئیات کوچک اســت که چگونه 
مســبب شــکاکیتی تمام عیار در قبال مناسبات 
خانوادگــی شــده و آن را تا مرز فروپاشــی به 
پیــش می برد. نمایــش پا، همچنیــن تأکیدی 
اســت بر بحرانی شــدن نســبت ما با واقعیت 
زندگی روزمره، آن هم بــه میانجی فضایی که 
به تسخیر رسانه های مجازی درآمده. می دانیم 
کــه پیش فرض هــا درک ما از جهــان را تغییر 
داده و قضــاوت را تحت تأثیر خود درمی آورند. 
از یک منظر پدیدارشــناختی، برای ادراک اشیا، 
باید بی واســطه به خود آنان رجوع کرد، آن هم 
با اپوخه کــردن پیش فرض ها، اما در نمایش پا، 
می توان دشواری این رویکرد را مشاهده کرد و 
به چشم اندازی اشاره کرد که هرکس امکان آن 
را می یابد که از آنجا بر ابژه ها نظر کند. حال اگر 
این چشم انداز با فضای مجازی درهم آمیزد، با 
واقعیتی مجازی شــده روبه رو خواهیم بود که 
درک ما را از اشیا، انسان و مناسبات مادی اش، 

مدام تغییر می دهد. 
 آرمین حمدی پور در مقام نویســنده، طراح 
و کارگــردان، لحنــی بازیگوشــانه اختیار کرده 
و طنــزی قابل اعتنا ســاخته اســت. علاوه بر 
زن وشــوهر که اغلــب در اتــاق حاضرند و بر 
ســر مســائل پیش آمده، جروبحــث می کنند، 
یــک نصــاب ماهــواره و دختــرک همســایه، 
شخصیت هایی هســتند که به تناوب با ورود و 
خروجشــان، از اجرا ملال زدایی کرده و فضایی 
طنازانــه می ســازند. هــر دوی آنهــا در مقام 
«دیگــری»، با گفتار و کنش خود، بر ادراک ما از 
واقعیت تأثیر گذاشته و به نوعی آن را به چالش 
می کشند. آنان حاشــیه ای و غیرمنتظره اند، اما 
مانند نوری هستند که در تاریکی بر ما می تابند. 
دیرزمانی اســت که تئاتر ما، نســبت به حضور 
«دیگــری» بی توجه اســت و از امکان های آن 
محروم. نمایش پا، گشوده به «دیگری» است؛ 

دیگری مانند امری نامنتظر. 
 رویکرد فلسفی اجرا، نسبی گراست. گویا در 
زمانه ای به ســر می بریم که حتی افراد نزدیک 
به هم، تلقی مشترکی از واقعیت ندارند و مدام 
بایــد جزئیات را واکاوید و از چشــم اندازی تازه 
به ماجرا نگریســت تا امکان فهم مهیا شــود. 
بنابراین اجرا به دو تکه تقســیم شده تا روایتگر 
دو طرف ماجرا باشد؛ هم از منظر زن که بازیگر 
اســت و عاشــق اتودزدن و هــم از منظر مرد 
که داور و کارشــناس فوتبال اســت. هر دو نفر 
ذهنی جزئی نگر دارند. مرد که پای راستش در 
مســابقه فوتبال صدمه دیده، اغلب مانند یک 
کارشــناس خبره فوتبال ظاهر شده و گفتارش 
یادآور کارشناسان برنامه های تلویزیونی ورزشی 
اســت، اما زن بیش از آنکه به گفتار و استدلال 
تکیه کند، مدام در پی اجرای تئاتری ماجراست. 
تقابل این دو رویکرد، جذاب است و دیالکتیکی، 
اما هر دو نفــر از یاد نمی برند کــه می توان از 
رویکرد طرف مقابل استفاده کرد و منطق خود 
را پیش برد. چه اســتدلال گرایی و چه اتودزدن 
تئاتری، در نهایت بیانگر این اســت که چگونه 
عدم تفاهم در جزئیات، می تواند نشــانی باشد 

از شکاف های عمیق و بی وفایی های مهلک. 
 نمایش پــا در باب فضای مجازی اســت؛ 
فضایی که در آن می توان ژســت تکثر گرفت و 
با تکنولوژی، تمنای تغییر همه چیز را داشــت. 
با رویکــردی نســبی گرا،  آرمیــن حمدی پــور 
اجرائی دوپاره بر صحنه آورده اســت. تو گویی 
هر تکه، اتودی ا ســت بر تکــه قبلی یا بعدی؛ 
توهمی از تکثــر که می توان تا ابــد ادامه اش 
داد. اگــر که تفاهم بر ســر واقعیــت ناممکن 
شــده باشــد و اجــرای تئاتــری از آن، امکانی 
بــرای مفاهمــه و ادراک. نمایش پــا، در نقد 
تکنولوژی، اما تکنولوژی زده نیست و با روایتی 
دقیق، بازی هــای به یادماندنی و خلق فضایی 
مینی مال، صدای تازه ای  اســت برای تئاتر این 
روزهــا کم رمق ما؛ نمایشــی که بــه میانجی 
حضور در اولین جشــنواره تئاتر شهرزاد، امکان 
اجرای عموم و مواجهه با مخاطبان پایتخت را 
یافت. گو اینکه گروه اجرائی از فضای آکادمیک 
تئاتر شــیراز می آید و پیــش از آنکه به فضای 
حرفــه ای متعلق باشــد، از تئاتر دانشــگاهی 
برآمــده و همچنان امیدبخش اســت؛ با بازی 
خوب پویــان فریدونــی، نگین تهمتــن، فرزاد 

نام آوری، حانیه رضایی و رعنا شبانکاره.

 محمدحسن خدایى

بــا  مــا،  تئاتــر  صحنه هــای  کــه  روزگاری  در 
هویت باختگی قریبی دست به گریبانند، در روزگاری که 
اکثریت قریب به اتفاق فعالان و دغدغه مندان واقعی 
فرهنــگ این مــرز و بوم، امید خود را بــه آینده  تئاتر 
کشور از دســت داده اند، مواجهه  هر از گاهی با آثار 
چشم نواز، فرهنگ ساز و تکان دهنده ای نظیر «ریچارد 
سوم اجرا نمی شود»، با ترجمه  ستایش برانگیز اصغر 
نوری و دراماتــورژی و کارگردانی روح االله جعفری، 
چندان غیرمنتظره جلوه می کنــد که آدمی می ماند 
بــرای قدردانی از مجریانشــان چه روشــی در پیش 
بگیرد تا ســخنش صرفا واکنش ذوقی و شــخصی 
یک دوســت یا یک منتقد نســبت به یــک اثر خاص 
تلقی نشود و از آنجایی که این روزها، برخلاف حتی 
یــک دهه  پیش، هیچ کاری از عهده  یادداشــت های 
مطبوعاتی و حتی از نقدهای تخصصی برای تقویت 
یــک جریان یا یــک رویکرد خاص در تئاتــر  یا حتی 
تمدیــد زمان یک اجرای موفــق  برنمی آید، نگارنده 
مانده اســت از چه زبــان یا ادبیاتی اســتفاده کند تا 
بتواند به خانه تئاتر بقبولانــد که حداقل برای دفاع 
از حیثیت تئاتر کشور هم که شده، در این گونه موارد 
با همه قوا وارد میدان شــود و حمایت مســئولانه تر 
نهادهــای مدعی مســئولیت فرهنگــی از این نوع 

تئاترهای فرهنگ ساز را به طور جد خواستار شود. 
به گمان من، در شــرایط تأســف بار تئاتر امروز ما 
که این روزها دیگر، برخلاف ۱۰، ۱۵ سال پیش، کمتر 
کســی از اهالی تئاتر است که به آن معترض نباشد، 
این فقط خانه  تئاتر اســت که می تواند با ورود جدی 
خود به عرصه، چاره ساز وضعیت نا بسامان موجود 
شــود و به همین ســبب هم ترجیح داده ام به جای 
نگارش یک یادداشت یا نقدی ستایشگرانه درباره این 
اثر، پیشنهادهایی را در حد توان خود برای اثربخشی 
بیشــتر خانه  تئاتر بر سرنوشــت تئاتر کشورمان ارائه 
دهم تــا مگر ایــن خانــه و مدیریــت آن را از گزند 
نقدهای تنــد آینده در امان بدارم؛ چه، دور نمی بینم 
زمانی را که خود این خانــه و مدیریت آن، به هدف 
نقدهــای تند و گزنده  منتقدان وضعیت موجود تئاتر 

ما تبدیل شود. 
اولین پیشــنهاد مــن بــرای ورود ثمربخش این 
خانــه  به حیات واقعی تئاتر کشــورمان، برنامه ریزی 
جــدی برای برگزاری نشســت های تخصصی درباره 
تجربه هــای نادر موفقی نظیــر نمایش موضوع این 
نوشــتار در همه طول سال اســت. این خانه باید به 
رســم معمول همه نهادهای صنفی مشابه خود در 
جوامع پیشــرفته ، برنامه هایی جدی برای حمایت از 
آثار به لحاظ فرهنگی ســازنده در سطح ملی داشته 
باشــد تا کنشــگران متعهد تئاتر کشــور، با احساس 
امنیت بیشتری به حیات خلاقه  خود ادامه دهند و با 
اطمینان افزون تری رنج ورود به عرصه  تئاتر متعهد 

و فرهنگ ساز را برخود هموار کنند. 
دومین پیشــنهاد من به این خانه  به عنوان مرجع 
تخصصی تئاتر کشــور، برگزاری پیوسته  نشست های 
تخصصــی برای نقــد و بررســی آثــار بی هویت و 
فرصت طلب و مخربی اســت که به قول پیتر بروک، 
حاصــل چیزی جز نقــص دانش تئاتری نیســتند و 
به هیچ وجــه مصلحت نیســت بــا میدان  داری های 
فرصت طلبانه  خود، تمامیت داشــته های تئاتر کشور 

را به تباهی بکشانند. 
بنابرایــن خانــه  تئاتــر باید برای نقــد روش های 
مخرب متداول شــده  این روزهــا در تئاتر ما و تقویت 
ظرفیت هــای تحول طلب موجود - نظیــر اثر مورد 
بحث این نوشــتار- که متأســفانه هر ساله از تعداد 
آنها کاســته می شــود، برنامــه فراگیری در ســطح 

ملــی تدارک ببیند. بــرای انجام ایــن کار، خانه  تئاتر 
باید طی ســال، نظارتی نقطه بــه نقطه، با همکاری 
انجمن منتقــدان این خانه، کانون ملــی منتقدان و 
صاحب نظران تئاتر ایران بر صحنه های تئاتر کشــور 
اعمال کند. برای این منظور، خانه  تئاتر باید شرایطی 
را برای تخصیص حداقل سه اجرای اول هر نمایش 
- ضمــن تأمین مالــی آنها- بــرای اعضای منتخب 
خود و نیز اســتادان و صاحب نظران مدعو، به عنوان 
مقدمه ای بــرای نشســت های تخصصــی پیش از 
اجرای عمومی هر نمایش، فراهم کند. در واقع خانه  
تئاتر، ضمن کســب آگاهی هرروزه نسبت به فعالیت 
تالارهای نمایشــی، باید پیش از آغاز اجرای عمومی 
هر نمایش، زمینه های لازم برای بحث و گفت وگوی 
تخصصی درباره  آثار و آگاهی بخشی به عموم درباره  
کیفیــت آنها را فراهم  و با تدوین آیین نامه های قابل 
اجــرا، حتی امکان تمدید اجــرای عمومی آثار مورد 
تأیید اکثریت استادان تئاتر، منتقدان و صاحب نظران 

عرصه  فرهنگ را فراهم کند. 
بــرای مثال دربــاره نمایش «ریچارد ســوم اجرا 
نمی شود»، این خانه باید پیش از آغاز اجرای عمومی 
آن، در مراســمی ابتدا از مترجــم این اثر یعنی آقای 
اصغر نوری به دلیل ترجمه  روان و زیبای نمایش نامه 
و پیشــنهاد به موقع آن به جامعه  تئاتری کشــورمان 

سپاســگزاری می کــرد و در گام 
بعــدی، از روح االله جعفــری و 
به خاطر  گیتــی،  هنرمند  گــروه 
هنرمندانه ای  و  نفس گیر  تلاش 
که برای اجرای ایــن اثر مبذول 
داشــته اند، به گونه ای شایســته 
تقدیر به عمل می آورد و سپس 
ارزش های فرهنگی  به  با توجه 
و هنــری این نمایش، همه  توان 
خــود را بــرای افزایــش زمان 

اجرای آن به کار می بست. 
گــروه  زحمــات  از   قدردانــی 

نمایش گیتی
اما در شــرایط بی عملــی و ســکون کامل خانه  
تئاتر در ایــن زمینه ها، نگارنده  به عنوان یک مخاطب 
حرفه ای تئاتــر، چاره ای نمی بیند جــز اینکه، ضمن 
بــدون شــک،  و  دیرهنــگام  ورود  از  عذر خواهــی 
بی ثمــر خود بــه موضــوع نمایش «ریچارد ســوم 
اجرا نمی شــود»، با خضوع و احترام تمام، لااقل به 
ســهم خود و به پاس دقایق دراماتیک شگفت آور و 
هیجان  آلودی که در دو شب متوالی تماشای نمایش 
در تالار چارســو تجربه کرده اســت، از زحمات گروه 
تئاتر گیتی و کارگردان- دراماتورژ - به معنای درست 
کلمه - نمایش نامه  «ریچارد ســوم اجرا نمی شود»، 
تقدیر کند و در ادامه نیز، اگرچه بنابر تجربه  می داند 
کــه بیان این گونه مطالب و در ایــن ابعاد، نه تأثیری 
به حال این گروه خواهد داشــت و نه حتی موجبات 
جلب حمایت مرکز هنرهای نمایشی از تداوم اجرای 
آن را فراهــم خواهد کرد، می کوشــد دلایل احترام 
فوق العــاده  خود را به این انتخاب و این اجرا به طور 

خلاصه باز گو کند. 
در باره   نمایش نامه 

ماتئی ویســنی یک، بنابر تجربــه  دوران زندگی و 
فعالیت هنری خــود در رومانی پیش از فروپاشــی 
کمونیســم، این گونه جوامع را جوامع بیماری تلقی 
می کنــد کــه بهتریــن راه درمانشــان، قرارگرفتن در 
معرض نوعی نمایش درمانی جدید اســت. از منظر 
او، مواجهــه  با تراژدی مدرن - البتــه با ویژگی های 
ســاختاری سوررئالیســتیک و کابوس واری که او در 

این نمایش نامه پیشــنهاد می کند- راهی برای تزکیه  
نفوس مردمان این گونه جوامع و حتی پیشــگیری از 
قرارگرفتن سایر ملت ها در شــرایط مشابه است. به 
عبارت دیگر، از آنجا که اکثریت مردمان این جوامع، 
حتی بعد از فروپاشی، همچنان بیمار باقی می مانند، 
ماتئــی ویســنی یک، نوعی درام  درمانی، به واســطه  
تراژدی های گروتسک ابداعی خود را برای درمان آنها 
تجویز می کند که می تواند به واسطه  همذات پنداری، 
از طریــق نقد واژگونه  دیدگاه ها، زمینه  درمان ذهنی، 
روحــی و روانی این مردمــان را فراهم کند؛ نوعی از 
درام پردازی که می تواند همچنین، بهترین راه مقابله 
با موجی تلقی شود که امروزه در اکثر نقاط جهان در 
حال گسترش است. استقبال کم نظیر جهانیان از آثار 
ماتئی ویســنی یک، به ویژه نمایش نامه  «ریچارد سوم 
اجرا نمی شــود» او نیز برهمین اساس قابل تفسیر و 

تحلیل است. 
او ثابــت می کند که مؤثرتریــن راه مبارزه با موج 
جدید سیاســت ورزی های یادشــده در دوران جدید 
که برخلاف دوران کلاســیک، نه فقــط منابع مادی 
که حتی ذهــن و خرد مردمان ســرزمین های تحت 
ســلطه را نیز در اختیار خود می خواهند، بازســازی 
و بازنمایــی زیبایی شناســانه و دراماتورژیک زندگی 
تراژدی هــای  قالــب  در  قربانیــان  روحی–روانــی 
سوررئالیســتیک غیرمتمرکــزی 
است که قادرند لایه های پنهان 
و ناشــناخته چنین جوامعی را 
برای عامه  قربانیــان ناآگاه آنها 
برمــلا کنند. ماتئی ویســنی یک، 
بنابــر تجربیات خــود از دوران 
کمونیســم و آگاهی از تحولات 
ایدئولوژیک به وقوع پیوســته در 
اروپــای نیمه  اول قرن بیســتم 
اســت  امــروز  خاورمیانــه   و 
نمایش نامــه، در  ایــن  کــه در 
از  پوشش مکاشــفات میرهولد 
واقعیت هــای زمانــه  خود و به 
زبان او، خطاب به ریچارد ســوم، سیاست ورزی های 
عصــر مــدرن را در قیــاس بــا سیاســت ورزی های 

مستبدانه  عصر کلاسیک، این گونه توصیف می کند: 
«تو نشــانه  چیزی هســتی که انســان از دســت 
داده: شــر مســتقیم صادقانه و خالص. امروز، شــر 
لباس وعــده  بهترین دنیا رو به تن کرده. امروز شــر 
فقــط نمی خواد جمعیت رو زیر ســلطه ش دربیاره، 
می خواد جمعیت ستایشــش هم بکنن. شر امروزی 
می خواد تو ســر مردم هم باشه و اون ها رو از درون 
کنترل کنه. شــر امروزی حتی از طاعون زمان تو هم 
بدتره... از درونِ همه  مغزهاســت که شــر امروزی 

قدرتش رو تغذیه می کنه... ریچارد»...
 ماتئی ویســنی یک، در ایــن نمایش نامه، آخرین 
دقایق حیــات تراژیک وســوالود میرهولد، کارگردان 
روس و نظریه پرداز بزرگ تئاتر قرن بیستم در زندان و 
لحظاتی پیش از اعدامش به دســتور ژوزف استالین، 
در سال ۱۹۴۰ را با رویکردی کابوس وار و هنجارگریز و 
در ساختاری سیال، چندپاره و غیرمتمرکز به گونه ای 
ترســیم کرده اســت که در آن جوهــره کارکرد هنر 
تئاتر در جامعه  و چرایی تقابل همیشــه  سیاســت- 
نه به معنای هنر تعادل بخشــی به مناسبات بشری، 
بلکــه به مثابــه  هنر کینه ورزی و گســترش نفاق در 
جهان انســانی- با آن  به روشن ترین و تأثیرگذارترین 
وجه ممکــن، آن هم به زبان عوامل ســرکوب رژیم 

کمونیستی سابق شوری، بازگو می شود: 
 «شــما داوران تاریخین... شما قدرت فساد ناپذیر 

خلقین... شــما خوب می تونین آدم رو وادار کنین به 
صدای درون تون گوش کنه، رفیق اســتاد هنرمند... 

فقط صدای درون حقیقت رو میگه».
ماتئی ویسنی یک با محور قراردادن درگیری های 
ذهنــی میرهولد در زندان و ناشــی از ســرگیجه او 
وضعیتی که گرفتار آن شــده اســت، تصویر روشنی 
از افکار و اندیشــه های انقلابی و تحول خواهانه  او و 
ماهیت تقابل رژیم کمونیستی با این نظریه پرداز تئاتر 
انقلاب ارائه می دهد. ویســنی یک، از طریق نفوذ به 
ذهن تحول خواه و انقلابی میرهولد، هنرمند نوگرایی 
که به پشتوانه  شعارهای انقلاب در پی ارائه  تعریف 
انقلابی تازه ای از هنر، انســان و جامعه  انسانی بود، 
به بازسازی و تفسیر نهادهای انقلابی با او می پردازد 
و نشــان می دهد که چه تفاوت عمیقی میان مفهوم 
انقلاب از منظر سیاســت و مفهــوم انقلاب از منظر 
هنــر و هنرمند اصیــل و متعهد در برابــر اجتماع، 
وجود دارد. این مکاشــفه در کنار چینش هنجارگریز، 
پرتناقض رویدادها، چنانچه ویژگی گروتســک است، 
چنــان هیولایــی از ماهیت و کارکــرد ایدئولوژی در 
جامعــه می آفرینــد که حتی مدافعــان آن را نیز به 
وحشت و تبری وا می دارد و همین ساختار هنجارگریز 
و کابوس وار اســت کــه جنبه هــای واپس گرایانه و 
بازدارنــده  ایدئولوژی در جامعه  انســانی را از طریق 
جابه جایــی و اغراق در روایت، برجســته می کند. از 
مظاهر آشــکار این شــیوه  روایت پردازی می توان به 
(تأثیر پذیری جنین  غیرعادی هــا  عادی جلــوه دادن 
از جامعــه و توانایــی ســخن گفتن آن)، تناقض در 
رفتارهــا و گفتارها (جنگ دیوانــه وار هنرمند با خود 
و محبــت ورزی و آشــتی جویی عوام فریبانه  عوامل 
ســرکوب بــا او) فروپاشــی تمام وکمــال مرزهــای 
خصوصی و عمومی ( تا حد تبدیل همسر و پدرومادر 
و نوزاد به عوامل شــکنجه و سانســور نهاد قدرت)، 
آشــفتگی زمانی و مکانی رویدادها (تداخل رؤیاگون 
زمان هــا و مکان ها) و در نتیجه، فروپاشــی مرزهای 
عقلانیــت و منطــق از رابطه  میــان مخاطب و متن 
اشاره کرد و در این رویکرد واژگونه و گروتسک است 
کــه خواننــده و مخاطب نمایش نامــه، دژخیمان و 
عوامل ســرکوب را هم زمان، هــم ترحم انگیز و هم 
دهشتناک می یابد و این همان جادوی تزکیه ای است 

که هر خواننده ای را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. 
ســرنگهبان: «من هیچ دلم نمی خواد بدونم چه 
کاری علیــه دولت کرده ای، ولی این رو مثل یه برادر 
بهــت می گم: این کارها آخــر و عاقبت نداره. من رو 
ببیــن، نه خوندن بلدم، نه نوشــتن... ولی هیچ وقت 
هیــچ کاری علیــه دولت نکــردم. بــرای همینه که 

تونستم این پست رو گیر بیارم».
درباره  اجرا

 اجــرای روح االله جعفــری از ایــن نمایش نامه ، 
صرفا یک اجرای صادقانه از یک نمایش نامه  معاصر 
نیســت، بلکه اجرائی سرشــار از وجدان و شــعور 
هنری کم نظیری اســت که ذهن و قلب مخاطب را 
به شــدت تحت تأثیر قرار می دهد. این اجرا، از وجود 
ظرفیت های خلاقه  در نســلی خبر می دهد که غبار 
روزگاران، هنوز نتوانســته است چشــم حقیقت بین 
تمامیــت آن را به طمع فرصت های حقیر نام و نان، 

مکدر و تیره وتار کند. 
روح االله جعفــری به عنــوان کارگــردان، با توجه 
بــه ضرورت هــای زمانــی و مکانی اجرا و بــا انکار 
مغلطه های رایج در حوزه های مربوط به دراماتورژی 
که در یک دهه  اخیر، صحنه های تئاتر ما را به بازیگاه 
انــواع فرصت طلبی های حقیر تبدیل کرده، مفهوم و 
کارکردی از دراماتورژی را در اجرای این نمایش نامه 
بــه منصه ظهور رســانده اســت که جــای دارد در 
مجامع دانشــگاهی، مورد بحث و بررسی جدی قرار 
بگیــرد. روح االله جعفری در مقــام دراماتورژ، ضمن 
تبعیت بی چون وچرا از ایده هــای درونی متن، همه 
امکانات صحنه  چارســو و ظرفیت هــای گروه را در 
خدمت جان بخشــی مضاعف بــه مفاهیم متن قرار 
داده اســت، به گونــه ای که مجموعــه  دخالت های 
دراماتورژیک او در متن را می توان به پیشــنهادهای 
موقعیت شناســانه  هنرمند برای تأثیرگذاری عمیق تر 
مفاهیــم مورد نظر نویســنده در شــرایط ویژه  اجرا، 
تفســیر و تأویل کرد. برای مثــال، روح االله جعفری با 
جابه جایی محل تماشای تالار چارسو و بهره برداری 
خلاقانه  از ورودها و خروج های آن، تمامی امکانات 
تــالار را به پــرده  عریض ســینمایی زنــده ای تبدیل 
کرده اســت که بــه بهترین نحو ممکــن در خدمت 
بازنمایی خیالات و اوهام ذهنی میرهولد و مواجهه  
مســتقیم تماشــاگر با تصورات ذهنــی بیمارگون او 
قــرار گرفته اســت. به علاوه، تغییراتــی که روح االله 
جعفری در مقام دراماتــورژ در صحنه های مختلف 
به ویــژه، صحنه  زایمــان تانیا اعمال کــرده و تغییر 
هوشمندانه ای که در پایان بندی نمایش نامه به وجود 
آورده است (به ویژه انتقال منولوگ طولانی میرهولد 
از میانه  نمایش نامه به لحظه  انتهایی نمایش)، روح 
مضاعفی بــه مفاهیم متن بخشــیده و صحنه را به 
تمامی در خدمت تحقق ایده روان درمانانه مورد نظر 

ماتئی ویسنی یک قرار داده است. 
در پایــان از روح االله جعفــری و همــه اعضای 
گروهــش به خاطر تلاشــی کــه در جهــت ترمیم و 
اصلاح چهــره  تئاتر کشــورمان مبذول داشــته اند، 
سپاســگزاری کــرده و برای دریافت خبر مســاعدت 
مرکز هنرهای نمایشی درخصوص تمدید اجرای این 

نمایش، روزشماری می کنم. 

نگاهی به نمایش «ریچارد سوم اجرا نمی شود» به دراماتورژی و کارگردانی روح االله جعفری

تئاتر فرهنگ ساز هنوز در ایران زنده است
صمد چینى فروشان . عضو کانون ملى منتقدان

 ماتئی ویسنی یک، در این 
نمایش نامه، آخرین دقایق حیات 

تراژیک وسوالود میرهولد، کارگردان 
روس و نظریه پرداز بزرگ تئاتر 
قرن بیستم در زندان و لحظاتی 

پیش از اعدامش به دستور ژوزف 
استالین، در سال ۱۹۴۰ را با 

رویکردی کابوس وار و هنجارگریز 
و در ساختاری سیال، چندپاره و 

غیرمتمرکز ترسیم کرده است
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